
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالعه موردی  در بازسازی خانه برای انسان مهاجر بانمایشی  به مثابه عروسکنقش دراماتیک اشیا »

 «داستانی از عالیه عطایی
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  :چکیده

خانه برای مهاجر نه صرفاً مکانی کند. جایی فیزیکی، مفاهیمی چون هویت، خانه و احساس تعلق را دگرگون میمهاجرت، فراتر از جابه

گیرد. این پژوهش به بررسی فیزیکی، بلکه نمادی از ثبات روانی، خاطره و ارتباط انسانی است که با ترک آن، احساس فقدان شکل می

ر تئاتر های نمایشی دها به شخصیتنقش اشیای بازمانده از گذشته در بازسازی ذهنی مفهوم خانه برای مهاجر و امکان تبدیل آن

 .پردازدعروسکی می

( ۲شوند؟ اشیای روزمره چگونه در مهاجرت به نماد خانه و هویت فردی تبدیل می( ۱کند: پژوهش سه پرسش بنیادین را دنبال می

ربه ادبیات داستانی چگونه پلی میان تج( ۳هایی زنده و دراماتیک بدل شوند؟ توانند در تئاتر عروسکی به شخصیتاین اشیا چگونه می

 کند؟مهاجرت و جهان نمایش عروسکی ایجاد می

از « چتر»تحلیلی، روایت مستند -کارل گوستاو یونگ و روش کیفی« تخیل فعال»و مفهوم « روح پنهان اشیا»با تکیه بر نظریه 

کارکرد فیزیکی خود، توانند در ذهن مهاجر فراتر از دهد اشیا میها نشان میمجموعه داستانی عالیه عطایی بررسی شده است. یافته

بخشی و بازنمایی، حامل هویت، خاطره و به تجسمی نمادین از خانه و پیوند با گذشته بدل شوند و در تئاتر عروسکی، از طریق جان

های انسانی مهاجرت از رهگذر اشیای معنادار در تئاتر عروسکی فراهم احساس تعلق باشند. این امر چارچوبی نو برای بازنمایی تجربه

 .آوردمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 روح پنهان اشیا مهاجرت، عروسک نمایشی، ،اشیا، خانهواژگان کلیدی: 

 

 

 مقدمه

جا که خانه ظاهر ساده اما در بطن خود پیچیده، چندلایه و پیوندخورده با احساسات و خاطرات انسان. از آنخانه مفهومی است به

همواره کانونی برای تجربه زیسته، خاطره، امنیت روانی و هویت فردی بوده است، گسست از آن در فرآیند مهاجرت، یکی از 

توانند عنوان حاملان خاطره و معنا، میبه اشیای بازمانده از خانهشود. در این میان، وب میهای بشری محسترین تجربهپرچالش

ویژه در بُعد معاصر خود، بستری تئاتر عروسکی، به .جای خالی خانه را تا حدی برای فرد پر کرده و حس تعلق را بازسازی کنند

بخشی گیری از تخیل فعال و ظرفیت نمادپردازی، امکان جانهنر با بهرهآورد. این مناسب برای پرداختن به چنین مفاهیمی فراهم می

شناسی های نمایشی با بار احساسی بدل شوند. از منظر روانتواند به اشیا اجازه دهد تا به شخصیتکند و میبه اشیا را فراهم می

هستند که از طریق تخیل انسان قابل بیدار شدن است. « روحی پنهان»ای کاربردی دارند، بلکه واجد تنها جنبهتحلیلی یونگ، اشیا نه

ی فرافکنی روان ناخودآگاه، زنده و معنادار جان را به واسطهنامد که در آن، انسان اشیای بیمی« تخیل فعال»یونگ این فرایند را 

کل گرفته است. ما با مطالعه شناسی تحلیلی و تئاتر عروسکی شاین پژوهش در نقطه تلاقی میان ادبیات مهاجرت، روان .سازدمی

ایرانی، و بررسی نحوه بازتاب معنایی یک شئ ساده )چتر( در ذهن انسان مهاجر، -روایت مستندی از عالیه عطایی، نویسنده افغانستانی

بلکه نمادی  شده، نه صرفاً یک وسیله کاربردیایم. چتر، در داستان انتخاببه تحلیل بُعد دراماتیک این شئ در جهان نمایش پرداخته

از خانه، گذشته و هویت دخترانی مهاجر است. تخیل این افراد است که این شئ را از شیئیتی ساده به شخصیتی دراماتیک و نمادین 

تر از نقش اشیا در بازسازی خانه برای مهاجران، و بررسی چگونگی بسط پژوهش حاضر تلاشی است برای درک عمیق .سازدبدل می

ی انسان با ای مشترک شده، فهم رابطهثباتی بدل به تجربهجایی و بیتر نمایش عروسکی. در جهانی که جابهاین مفاهیم در بس

 .اشیایش، نقشی کلیدی در بازیابی هویت فردی و جمعی دارد

 ژوهشپروش و پیشینه 

منابع نشان داد که اثری جامع که شناسی تحلیلی، بررسی ی اشیا، مهاجرت و روانبا توجه به محوریت پژوهش حاضر در سه حوزه

کم دو ی منابعی پرداخت که دسترو، نگارنده به مطالعهزمان دربرگیرد، تاکنون تدوین نشده است. ازاینصورت هماین سه حوزه را به

ی مهاجرت ههای مرتبط با مسئلدر میان پژوهش .اند تا مسیر نظری این پژوهش روشن گرددحوزه از سه محور مذکور را پوشش داده

اند. این مقاله های قابل توجهاز نمونه« زادههای ادبیات دیاسپورا در آثار محمد آصف سلطانمولفه»و هویت، آثاری از جمله پژوهش 

پرداخته « نوروز فقط در کابل باصفاست»و « ات اینجا نیستتویی که سرزمین»های های ادبیات دیاسپورا در داستانبه بررسی مولفه

های مهم ادبیات مهاجرت، میل بازگشت به وطن در شخصیت انسان مهاجر است. با وجود اهمیت دهد که یکی از شاخصهن میو نشا

ای نشده ها در فرایند بازسازی هویت اشارهاین موضوع، در این پژوهش به نقش اشیای بازمانده از انسان مهاجر و کارکرد عاطفی آن

هویت و مهاجرت در رمان دال )محمود »ی توان به مقالهی هویت و مهاجرت میده در زمینهشهای نگاشتهاز دیگر پژوهش .است

اشاره کرد. این مقاله با رویکرد ادبیات تطبیقی، دو اثر یادشده را بررسی کرده و به « الحکیم(الشرق )توفیقای( و عصفور مندرهگلاب

پردازد. با این حال، بار دیگر عنوان دیگری میگاه بیگانگان به مهاجر بهدوگانگی هویت، درگیری میان فرهنگ مبدأ و میزبان، و ن

مهاجرت، از خودبیگانگی، »ی در ادامه، مقاله .ها با مفهوم خانه در این مقاله مغفول مانده استجایگاه اشیا و پیوند نمادین آن



 

 

ترابی، –ی مرضیه خزایی و دومینیک کارنوانوشته« چهیبریدیته )چندرگه شدن( و بررسی تطبیقی دو رمان راز بازگشت و سرزمین نو

پردازد. این مقاله با گیری هویتی هیبرید در سرزمین میزبان میهایی است که به دگرگونی هویت انسان مهاجر و شکلاز نمونه

کاوی د این اثر از منظر رواندهد. هرچنگیری از نظریات لکان، ازخودبیگانگی و بحران تعلق را در دو رمان مورد مطالعه نشان میبهره

ی مهاجرت را مورد توجه قرار شود، اما همچنان بُعد مادی و عاطفی اشیا در تجربهفرهنگی به تحلیل درونی انسان مهاجر نزدیک می

 .ه استبود ی ذهنی مهاجرنقش اشیا در بازسازی خانههای اصلی نگارنده برای تمرکز بر دهد. همین خلأ نظری، یکی از انگیزهنمی

رود. سانتنر در شمار میی اریک ال. سانتنر، منبعی مهم بهنوشته «اشیای سرگردان» شناسی تحلیلی، کتاب ی اشیا و رواندر حوزه

کند. مفاهیمی که در این اثر مطرح شده، از نظر این کتاب، اشیا را حامل حافظه و بازتابی از تاریخ و رنج جمعی انسان معرفی می

با عنوان  شیما عربی نامهپوشانی مفهومی دارد. در ادامه، پایانی او با اشیای بازمانده از گذشته، هموقعیت مهاجر و رابطهنگارنده با م

نیز از « های شخصیتی یونگهای روح پنهان اشیا و سنخبررسی تبدیل اشیای جامانده از درگذشتگان به عروسک بر اساس تئوری»

یونگ تبیین شده « تخیل فعال»بخشی به اشیا از طریق مفهوم نامه، روند جانآید. در این پایانار میمنابع کلیدی این پژوهش به شم

توانند از طریق کوشد نشان دهد که چگونه اشیا میاست. پژوهش حاضر با الهام از این رویکرد، اما با تمرکز بر موقعیت مهاجرت، می

 فائزهی نامهاز دیگر منابع ارزشمند، پایان .میان گذشته و حال مهاجر تبدیل شوند بخشی و بازنمایی دراماتیک، به پلیفرایند جان
است. این پژوهش بر آن است که نشان دهد هر شیء « کارگیری اشیا و اجسام غیرمعمول به جای عروسکبه»با عنوان  سادات علوی

کی، به ابزاری نمایشی برای بیان احساس و روایت تبدیل شود. سازی در تئاتر عروسی فرایند معناتواند به واسطهدر زندگی روزمره می

توانند فراتر از کارکرد کاربردی ی مهاجر در تئاتر عروسکی میویژه در پژوهش حاضر، اهمیت دارد، زیرا اشیای روزمرهاین دیدگاه، به

، هدف شده، این پژوهش از نظرهای انجامبر اساس بررسی .را ایفا کنند رفتهی ازدستشناختی خانهنقش دراماتیک و روانخود، 

و مبتنی بر تحلیل کیفی منابع  ایکتابخانهها است. روش گردآوری داده تحلیلی–ماهیت، توصیفیو از نظر  بنیادی و نظری

است. ی موردی انتخاب شده ی داستانی عالیه عطایی به عنوان مطالعهاز مجموعه «چتر»مکتوب است. در این مسیر، روایت مستند 

کوشد نشان ی کارل گوستاو یونگ، پژوهش حاضر میدر اندیشه« تخیل فعال»و مفهوم « روح پنهان اشیا»ی گیری از نظریهبا بهره

بخشی در تئاتر عروسکی، توانند در ذهن مهاجر به تجسمی از خانه بدل شوند و از خلال جاندهد چگونه اشیای بازمانده از گذشته می

 .ه و حامل هویت تبدیل گردندهایی زندبه شخصیت

 اهداف پژوهش

های رو، تحلیل چگونگی بازسازی خانه در ذهن انسان مهاجر از طریق اشیای بازمانده، و تبدیل این اشیا به شخصیتهدف پژوهش روبه

رده و نشان دهد که را واکاوی ک گانه میان اشیا، تخیل و اجرارابطه سهنمادین در تئاتر عروسکی است. این پژوهش بر آن است تا 

ی نمایش، تواند از دل خاطره و احساس، به نمادی از خانه، پدر، هویت یا گذشته بدل شود و در صحنهچگونه یک شیء معمولی می

 .گر زندگی انسانی گرددجان بگیرد و روایت

 مبانی نظری تحقیق

به مثابه  بخشی به اشیاین انسانی مانند خانه، اشیا و جانو بر پایه مفاهیم بنیاد« روح پنهان اشیا»نگاهی بر نظریه این تحقیق با 

که توسط کارل گوستاو یونگ بیان شده « روح پنهان اشیا»گیری از مفهوم پژوهش با بهرهدر اصل، این استوار است.  نمایشی عروسک

به اشیا در تئاتر عروسکی توسط تخیل بخشی ، سعی دارد چگونگی جانگزاره که درباره اشیا بیان شده استو با استفاده از چهار است

، هایی درباره خانهگیری از دادهبا بهره رونماید. در پژوهش پیشرا بررسی  و آشکارسازی روح پنهان اشیا توسط تخیل انسان انسان



 

 

شیء به مثابه در گسترش کاربرد  سعی دارد که و پس از آن شده پرداختهبخشی اشیا توسط تخیل انسان به روند جان اشیا عروسک و

 .در حوزه اجرایی و همچنین گسترش حوزه معنایی عروسک در تئاتر عروسکی بهره جوید نمایشی عروسک

 خانه و اشیا .۱

رابرت گینزبرگ (. ۹۰: ۱۴۰۱گیرد )فاکس: خانه فراتر از یک سازه فیزیکی است و با تعاملات انسانی، احساس تعلق و خاطرات شکل می

شود، بلکه کند، زیرا معنا و جوهره خانه تنها در حضور افراد آن خلاصه نمیانه را نحوه زیستن تعریف میاقامتگاه را محل زندگی و خ

کنند. انسان در ارتباط با دیگران و محیط پیرامون بخشی به انسان ایفا میاند نیز نقشی اساسی در هویتاشیایی که آن را پر کرده

این اشیا صرفاً ابزاری برای رفع نیاز نیستند، بلکه با زندگی (. ۹۱کند )همان: شیا ثبت مییابد و خاطراتش را در قالب اخود هویت می

کند که اشیای منزل همزمان نقشی یابند. همچنین یان وودوارد نیز تأکید میروزمره پیوند خورده و ارزشی عاطفی و هویتی می

تر مفهومی به نام بنابراین، برای درک عمیق(. ۹۹دهند )همان: می ساز و متمایزکننده داشته و سبک و ذوق فردی را بازتابیکپارچه

  .خانه، بررسی نسبت میان اشیا، محیط و انسان امری ضروری است

 انواع شیء    ۱.۱

بندی اشیا بر اساس معیارهای متعددی همچون اندازه، کارکرد، جایگاه اجتماعی، سنتی یا مدرن بودن، و میزان انحصاری بودن طبقه

ای ایفا کرده و ژان بودریار بر این باور است که اشیا صرفاً کارکردی ندارند، بلکه نقش نشانه(. ۵: ۱۳۹۳شود )بودریار، ها انجام میآن

ها شده ایگاه اجتماعی و نیازهای روانی انسان هستند. در عصر تکنولوژی، تولید انبوه اشیا موجب کاهش عمر مفید آندهنده جنشان

که برخی اشیا به دلیل ارزش عاطفی خود، فراتر از شود، درحالیای از مصرف و دورریز میگیری چرخهو این امر منجر به شکل

( رابطه انسان و اشیا از دو منظر قابل بررسی است. در دیدگاه نخست، ۶دهند )همان: اب میکارکردشان، معنا و هویت انسانی را بازت

کند. در این رویکرد، انسان در برخی ها استفاده میشوند که انسان برای تحقق نیازهای خود از آناشیا صرفاً ابزاری کارکردی تلقی می

های یابد و به دلیل محدودیتشرایط زندان، خود نیز به شئ تقلیل می گری یاداری، نظامیهای اجتماعی، همچون بردهموقعیت

این دیدگاه بر عقلانیت ابزاری تأکید دارد که در آن اشیا ارزش خود را تنها از کارکردشان . یابدشده، اراده و اختیارش کاهش میاعمال

دارگرایی )آنیمیسم( اشیا را فراتر از در مقابل، رویکرد جان .شوندمصرف شده و دور ریخته میگیرند، اما با زوال این کارکرد، بیمی

ای شود. این نگاه که ریشه در باورهای اسطورهای قائل میبیند و برایشان شخصیت، هویت و حتی بُعد اسطورهها میبُعد کارکردی آن

ها و مناسکی خاص در نظر رای اشیا نیایشها بای که برخی فرهنگگونهداند، بهو دینی دارد، اشیا را دارای روح و عاملیت می

توانند خاطرات، هویت و احساسات انسانی را در خود حفظ کنند. امروزه نیز این رویکرد در گرفتند. در این چارچوب، اشیا میمی

تنها ابزارهای نه شود. بنابراین، اشیامصادیقی همچون تئاتر عروسکی یا اشیای شخصی که برای افراد ارزش عاطفی دارند، مشاهده می

(. این پیوند میان ۹۶: ۱۴۰۱اند )فاکس، جان، بلکه حامل معنا و پیوندهای اجتماعی و روانی هستند که در طول تاریخ شکل گرفتهبی

ها جان سازد، جایی که اشیا و عروسکانسان و اشیا که در هنر نیز بازتاب یافته است، در تئاتر عروسکی بیشتر خود را نمایان می

بخشی، اشیا را از بُعد شوند. در این شکل از نمایش، انسان با تخیل و جانهایی با هویت مستقل تبدیل میگیرند و به شخصیتیم

های دور ای دارد که از گذشتهبخشد. این فرایند ریشه در همان گرایش اسطورهها معنا و احساس میصرفاً مادی فراتر برده و به آن

 .های هنری ادامه یافته استیده شده و امروزه نیز در فرمهای مختلف ددر فرهنگ

 شیء و عروسک نمایشی      ۲.۱



 

 

ذکر شده و سپس به مسئله جایگزینی اشیا به مثابه نمایشی  های بنیادین میان شیء و عروسکتفاوتابتدا  در این بخش لازم است

ای که از عروسک ارائه شده، بر اساس دیدگاه عروسک نمایشی در هنر تئاتر عروسکی به وسیله تخیل انسان پرداخت. تعریف اولیه

در برابر چشم تماشاگر  شوند تاها ساخته میوسیله انسانکند که بهجان توصیف میعنوان موجوداتی بیبیل برد است که آن را به

آید که فردی، تصوری از یک شخص یا جهان را در ذهن دهد که عروسک زمانی به وجود میحرکت کنند. در ادامه، وی توضیح می

دهد. بیل برد همچنین بر این باور است که عروسک طور کج و معوج مشاهده کرده و سپس به آن شکل، صدا و حرکت میخود به

کند که قادر است محتوای مختلفی را در خود جای دهد و برای تولید معنا و تفاسیر نو و وسیع از آن نمود عمل میعنوان یک بازبه

شود، تأثیر مستقیمی بر شکل و فرم عروسک استفاده شود. در این راستا، نوع موضوعی که از طریق عروسک به مخاطب منتقل می

ها در شود، چرا که انسانشود، الگویی در ذهن انسان ساخته میتئاتری صحبت می زمانی که از عروسک(. ۲۱-۱۴: ۱۳۸۱دارد )برد، 

ها از عروسک اند. اما شاید نگاه و تصور انسانرو شدهبهطول زندگی خویش با عروسک نمایشی  بسته به نوع تجربه زیسته خود رو

ها و جانوران. اما امروزه، جهان عروسکی بسیار فراتر رفته و تئاتری بسیار محدود و بسته باشد. مانند تقلیدی کوچک نمادین از انسان

های خاص و برد. عروسک نمایشی دارای ویژگیدارگرایی و ساخت عروسک نمایشی بهره میاز عناصر بسیار گوناگونی جهت جان

 نمایدهای معمولی متمایز میظریفی است که آن را از عروسک

 های عروسک نمایشیویژگی    ۳.۱

هایی از جهان پیرامون ول تاریخ، انسان همواره در تلاش برای درک و مواجهه با مفاهیم پیچیده و ناشناخته، به خلق بازنماییدر ط

ای برای عنوان وسیلهمثابه ابزاری برای سرگرمی، بلکه بهتنها بهها، عروسک است که نهخود روی آورده است. یکی از این بازنمایی

شده از واقعیت را بازآفرینی شود. انسان با ساختن عروسک، نوعی تصویر سادهو ذهنی انسان به کار گرفته می انتقال مفاهیم احساسی

های مادی آن خلاصه سازد. اهمیت این پدیده تنها در جنبهکند؛ تصویری که امکان کنترل، فهم و حتی تسکین روانی را فراهم میمی

ای که این فرایند، خود تبدیل به عملی هنری گونهگردد، بهی میان خالق و اثر نیز منجر میگیری ارتباطی درونشود، بلکه به شکلنمی

توان ها میکند. از جمله این ویژگیای کامل برای بیان بدل میهایی است که آن را به رسانهشود. عروسک دارای ویژگیو احساسی می

اد شخصیت عروسک نقشی بنیادین دارند. حرکت عروسک، عاملی کلیدی اشاره کرد که هر یک در ایج« صدا»و « حرکت»، «شکل»به 

تواند از طریق آن، احساس و نیت درونی را منتقل کند. صدای عروسک نیز همانند حرکت، در زنده کردن آن است و بازیگر ماهر می

ی است که از همان ابتدا در ایجاد ی احساسی و باورپذیری نقش اساسی دارد. همچنین، فرم یا شکل عروسک عنصردر ایجاد انگیزه

کند ی این عناصر، عروسک را به ابزاری زنده و پویا برای بیان انسانی تبدیل میشود. مجموعهارتباط اولیه با مخاطب مؤثر واقع می

دهنده بازیبخشی به عروسک تنها به وسیله این جان (.۱۴: ۱۳۸۱)برد: نمایدکه در بستر هنرهای نمایشی، نقشی پررنگ ایفا می

  گیرد و در آن تخیل تماشاگر نیز بسیار موثر است که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.صورت نمی

 شیء به مثابه عروسک نمایشی    ۴.۱

ها طراحی، کنند که در نظر تماشاگران شیء هستند و اغلب به آنهایی صحبت میگویند، از پیکرهزمانی که مردم از عروسک می 

ها حیات وجود دارد گیرد که تماشاگران تخیل کنند در عروسکای انجام میشود. این روند به شیوهحرکت و صدا یا سخن داده می

اند ژان بودریار، اشیا صرفاً ابزارهای کاربردی نیستند، بلکه حامل معنا و بیانگر نوعی نظم فرهنگی و ذهنیدر نگاه  (.۶۰: ۱۳۹۳)تیلیس: 

ویژه در شکل اثاثیه، تنها کارکرد عملی ندارند، بلکه کند که اشیا، بهکند. او اشاره میکه در زندگی روزمره و هنر نمود پیدا می

بینی ای از وضعیت روانی و جهانهستند و همچون آیینه« ظرفی برای تخیل»نوعی ها بهنکنند؛ آهایی احساسی نیز ایفا مینقش

یابند. این اشیا اگرچه ممکن تری میای جایگاه خاص(. در این میان، اشیا قدیمی یا اسطوره۳۴: ۱۳۹۴کنند )بودریار، افراد عمل می

« نه غیرکارکردی و نه صرفاً تزیینی»اند و به گفته بودریار، گذشته و حافظهگر است در ساختار روزمره کارکرد نداشته باشند، اما دلالت



 

 

شود؛ یعنی درک می« حال کامل»ای به شکل کنند. زمان در مورد اشیای اسطورههستند، بلکه معنا را در نسبت با زمان بازنمایی می

از این رو، این اشیا اغلب با مفاهیمی  (.۸۶-۸۴)همان:شود، گویی همیشه وجود داشته استحالتی که در آن چیزی که اکنون دیده می

سازند. به همین دلیل، ورود یک خورند و در تخیل، نوعی حذف زمان را ممکن میمانند تداوم، اصالت و میراث خانوادگی پیوند می

ن نیز دگرگون شود )گیبسون، ی فردیِ صاحب آفقط در بازار بلکه در ذهن و تجربهشود که ارزش آن، نهشئ به فضای خانه باعث می

ی تبدیل شدن یک شئ به عروسک تئاتری اندیشید. زمانی که یک شئ در بستر نمایش توان به نحوهدر چنین بستری، می(. ۶: ۲۰۰

د، معنا کننها، بر خلاف بازیگران که از درون معنا را به بیرون منتقل میای نمایشی بدل شود. عروسکتواند به پیکرهگیرد، میقرار می

گیرند که ای جان میگونهکنند. این اشیا مادی، از طریق طراحی، حرکت و صداگذاری، در نظر تماشاگران بهرا از بیرون دریافت می

ای میان فرم و معنا هستند که از دل رابطه« ها یا جاندارانهای مادی از انسانانگاره»ها شود. عروسکها قابل تصور میحیات در آن

ها تنها با اتکای به منابع بیرونی چون صدا، (. هنریک یورکوفسکی نیز تأکید دارد که عروسک۳۵: ۱۳۲۵کنند )کاپلین، عمل می

تواند بالقوه به عروسک تبدیل شود، بنابراین، هر شئ می. )۳۶گیرند )همان: حرکت و اجرای بازیگر، در موقعیت نمایشی جان می

ای انسانی تبدیل گردد. این فرآیند، نقطه تلاقی ماده و تخیل است؛ جایی که شئ، عنا و تجربهکه در دل اجرا به حامل مشرط آنبه

  .شودشود بلکه احساس و درک هم میدر مقام عروسک، نه فقط دیده می

 آن خانه، مفهوم و تحولات .۲

کند. خانه به عنوان یک رسد، یادآور مکانی است که انسان در آن احساس تعلق و آرامش میمی مانبه گوش« خانه»زمانی که کلمه 

تری دارد. خانه دهد که این مفهوم معنای بسیار عمیقتر آن نشان میمفهوم بدیهی و متداول در ذهن ما وجود دارد؛ اما بررسی دقیق

داشته و همواره به عنوان مکانی ویژه برای حیات انسانی مورد توجه قرار  گیری زندگی بشراز گذشته تا به امروز نقش مهمی در شکل

اند، هنوز تعریف دقیقی از مفهوم های گوناگون خانه پرداختهگرفته است. با وجود اینکه بسیاری از آثار و محصولات فرهنگی به جنبه

دهد که خانه یک مفهوم بنیادین و ردازد و نشان میپهای مختلف آن میخانه و جنبهی به بررس پژوهشآن ارائه نشده است. این 

 .متفاوتی داشته باشداشکال تواند شمول است که برای هر فرد میجهان

  تعاریف خانه   ۱.۲ 

هایی نامه دهخدا، واژهشود. به عنوان مثال، در لغتهای مختلف، خانه به عنوان مکانی برای استراحت و آرامش تلقی میدر فرهنگ

با عباراتی مانند  »Home« اند. در فرهنگ انگلیسی آکسفورد نیز کلمهمن برای اشاره به خانه به کار رفتهمأ بیت، سرا، کاشانه وچون 

دهند که خانه به عنوان این تعاریف نشان می(. ۱۷: ۱۴۰۰تعریف شده است )فاکس: « حریم امن»و « پناهگاه»، «محل سکونت»

در « منزل»و « خانه»دوگانگی میان مفاهیم  .اره نقش مهمی در زندگی انسان ایفا کرده استمکانی برای سکونت و آرامش، همو

ها را به دو دسته زبان «هساخت و ترکیب خان»توجهی دارد. جودیت فلاندرز در کتاب های قابلهای مختلف تفاوتها و فرهنگزبان

واژگان « منزل»و « خانه»مدار، مانند انگلیسی، ژرمنیک و اسکاندیناویایی، برای های خانهکند. در زبانتقسیم می مدارمنزل و مدارخانه

شود. در مقابل، دهی میعنوان فضایی است که زندگی به دور آن سازماندهنده جایگاه ویژه خانه بهای وجود دارد که نشانجداگانه

کنند و این موضوع بیانگر های رومانیک و اسلاویک، از یک واژه واحد برای هر دو مفهوم استفاده میمدار، مانند زبانهای منزلزبان

 .(۶۸: ۱۴۰۰بینند )فاکس، ها به فضاهای اجتماعی مشترک است و نیازی به تمایز زبانی میان خانه و منزل نمیتمایل بیشتر این زبان

شناسی، بر این باور است که زبان ائز اهمیت است. آنا وییرزبیکا، پژوهشگر زبانهای مختلف نیز حشناسی این مفاهیم در زبانریشه

ها، مفاهیمی های دیگر استفاده شود. او معتقد است که باوجود تنوع گسترده زبانها در زبانعنوان معیار ارزیابی واژهانگلیسی نباید به

رسند. این دیدگاه بر اهمیت توجه ها در این مفاهیم به یکدیگر میو زباناند ها مشترکبنیادین و ساده وجود دارند که در تمام زبان

تواند معانی متفاوتی داشته باشد. با این حال، در جوامع مختلف، خانه میهای زبانی و فرهنگی در درک مفاهیم تأکید دارد. به تفاوت



 

 

ها، خانه به عنوان فضاهای باز و بدون د. در این دیدگاهبرای برخی افراد، خانه ممکن است به معنای ارتباط با زمین و طبیعت باش

ها بیشتر بر پایه کنند. این دیدگاهها به طور طبیعی به آن تعلق دارند و احساس آرامش میشود؛ جایی که انسانحفاظ تعریف می

ست معنای خاص و منحصر به فردی دهند که خانه برای هر فرد ممکن اتر با جهان استوار هستند و نشان میمعنویت و ارتباط عمیق

 .داشته باشد

 احساسخانه، مکان و  ۲.۲  

کند، وابسته است. خانه به عنوان مکانی خاص، با احساسات احساس مکان و خانه به احساساتی که فرد در یک مکان مشخص تجربه می

ه طوری که خانه برای برخی افراد مکانی آرام و خاطرات افراد پیوند عمیقی دارد. این احساسات ممکن است مثبت یا منفی باشند؛ ب

شناس کلر کوپرمارکوس از اصطلاح و امن است، در حالی که برای برخی دیگر ممکن است یادآور خاطرات تلخ باشد. روان

افراد حتی گریزند به دلیل تجربیات ناخوشایند گذشته، استفاده کرده است. این برای اشاره به افرادی که از خانه می« دوموفوبیک»

سادگی توان بهاگر به ظاهر از خانه دور باشند، باز هم تحت تأثیر آن هستند؛ چرا که خانه همواره بخشی از وجود انسان است و نمی

 .از آن رهایی یافت

 تحولات خانه در طول تاریخ ۳.۲  

های مدرن امروز، شکل و های اولیه انسانی مانند غارها تا خانهخانه در طول تاریخ همواره دستخوش تغییرات بوده است. از سکونتگاه

های انسان بیشتر با طبیعت هماهنگ بودند و انسان در معنای خانه به مرور زمان تغییر کرده است. در دوران پیشاتاریخ، سکونتگاه

ا از خطرات طبیعی محفوظ نگه دارد. غارها به دلیل شرایط آب و هوایی مناسب و امنیت در برابر بلایای طبیعی، تلاش بود تا خود ر

کم دو ها دستدهند که انسانشناسی نشان میگرفتند. شواهد باستانهای انسان مورد استفاده قرار میبه عنوان اولین سکونتگاه

های با پیشرفت معماری و علوم مهندسی، انسان توانست خانه(. ۵۳: ۱۴۰۰اند )فاکس: کردهمیلیون سال پیش در غارها زندگی می

تری بسازد و خود را از طبیعت جدا کند. به مرور زمان، خانه به عنوان مکانی برای تأمین نیازهای فیزیکی و روانی انسان پیچیده

ها نیز به مرور ها رخ داد و فضاهای داخلی خانهو طراحی خانهای در نحوه ساخت تبدیل شد. در دوران انقلاب صنعتی، تغییرات عمده

تغییر یافتند. به عنوان مثال، اتاق نشیمن که در گذشته مکانی برای پذیرایی مهمانان بود، به مکانی برای استراحت و تفریح خانواده 

خانه به عنوان مکانی . دی و معنایی شدندخواب نیز دستخوش تغییرات کاربرتبدیل شد. همچنین فضاهایی مانند آشپزخانه و اتاق

های های اولیه مانند غارها تا خانهبرای سکونت، آرامش و امنیت همواره نقش مهمی در زندگی انسان ایفا کرده است. از سکونتگاه

ی فیزیکی برای تنها مکانای به شکلی خاص تعریف شده است. خانه نهمدرن، این مفهوم همواره در حال تحول بوده و در هر دوره

تعریف خانه به عنوان مکانی ثابت و  .زندگی، بلکه فضایی معنوی و فرهنگی است که با خاطرات، احساسات و هویت افراد پیوند دارد

ها، خاطرات و احساسات خود، معنای خاصی از خانه پذیر نیست؛ چرا که هر فرد با توجه به تجربهها امکانمشخص برای همه انسان

ی برخی افراد، خانه مکانی برای آرامش و امنیت است، در حالی که برای برخی دیگر ممکن است یادآور خاطرات تلخ و دارد. برا

ها خانه به معنای کننده باشد. از سوی دیگر، جوامع مختلف نیز تعاریف متفاوتی از خانه دارند؛ به طوری که در برخی فرهنگنگران

در  .شوددر برخی دیگر به عنوان مکانی برای سکونت ثابت و همیشگی در نظر گرفته می ارتباط عمیق با زمین و طبیعت است و

توان گفت که خانه یک مفهوم پیچیده و چندوجهی است که در طول تاریخ همواره مورد توجه انسان قرار داشته و همچنان نهایت، می

  .ماندهای زندگی انسانی باقی خواهد ترین جنبهنیز به عنوان یکی از مهم

 

 خانه و ناخودآگاه جمعی  ۴.۲   

تواند به اشکال گوناگون تغییر کند و احساسات عنوان نمادی سازنده هویت انسانی، همراه انسان در جریان زندگی است و میخانه، به

Heat کندتوصیف می "مدل ذهنی"و حالات متفاوتی را بروز دهد. از منظر روانکاوی، کارل گوستاو یونگ خانه را یک  hcot e), 

کند. یونگ این دیدگاه را گسترش داده و عنوان بازنمایی بدن انسان تعبیر میزیگموند فروید نیز خانه را در رؤیاها به. (۷ :۲۰۱۲



 

 

ای از ذهن که در آن تمامی هایی در ناخودآگاه جمعی است؛ لایهمعتقد است بازنمایی خانه در رؤیا، الگویی تکرارشونده با ریشه

نظر از زمان و فرهنگ، اشتراک دارند. او ایده ناخودآگاه جمعی را از طریق تحلیل رؤیای خود توسعه داد. در این رؤیا، ها، صرفانسان

شد. این تجربه نمادین نشان داد های تاریک رومی کشیده میای داشت که از طبقات روکوکو به زیرزمیناو سفری اکتشافی در خانه

دهنده تجربه فردی بلکه متصل به چاه عمیقی از آگاهی مشترک انسانی است. یونگ در این دیدگاه بر ارتباط تنها بازتابکه خانه نه

الگوها را در خود ها مخزنی از این کهنحال این پرسش مطرح است که آیا تمامی انسان .عمیق خانه با روح و روان انسان تأکید داشت

گذارد؟ ه است؟ همچنین، مهاجرت و ترک خانه چگونه بر ناخودآگاه و هویت انسان اثر میهای دور به ما منتقل شددارند که از گذشته

« از ریشه کنده شده»عنوان موجودی شدن مسئله مهاجرت، انسان بهدر دنیای امروز، با تغییرات گسترده زندگی انسان و جهانی

و هویت خود مواجه شده و تنها خاطرات گذشته را با خود  شود. این فرد که دائماً در حال حرکت است، با تغییرات خانهتعریف می

شود و تعریف دقیقی از آن دشوار ایده خانه در پیوند با ناخودآگاه جمعی به مفهومی نامحدود و پیچیده تبدیل می .کندحمل می

ا فضا و مکان است. جدایی مفهومی ها، باورها، تعاملات انسانی و رابطه بعنوان نقطه کانونی هویت شخصی، شامل تجربهاست. خانه به

دهنده آن است. این عناصر شامل تعاملات انسانی تر، نیازمند توجه به عناصر تشکیلخانه از منزل یا تبدیل آن به مفهومی انتزاعی

عناصری کلیدی عنوان ها، وسایل شخصی و...( بهموجود در خانه )یادگاری شود. اشیامیان ساکنین خانه و روابط انسان با اشیاء می

 .روندهای مفهوم خانه به شمار میترین بخشدهند و از مهمشوند که روح انسان را به خانه پیوند میشناخته می

با تخیل  شود با پرداخت بیشتر به موضوع ناخودآگاه انسان، اشیا و روح پنهان در آن و همچنین تلفیق آندر ادامه پژوهش سعی می

 فت.ید از نحوه استفاده از شئ به مثابه عروسک تئاتری و شخصیت نمایشی و بازتاب معانی آن دست یافعال انسان به بینشی جد

 نه و اشیاخا   ۵.۲  

ویژه در دنیای مدرن و پیچیده شناسی است که بهشناسی و روانرابطه انسان و اشیا یکی از موضوعات مهم در مطالعات فلسفی، جامعه

را دارد. انسان در جهان پیرامونی خود، که از فضا، اشیا و اشخاص تشکیل شده است، در تعامل با های خاص خود امروز، پیچیدگی

ها و امیال انسان، در این عنوان ابزارهایی برای رسیدن به خواستهویژه بهدهد. ارتباط با اشیا بهاین سه عنصر به زندگی خود ادامه می

ها وجود دارد، در میزان واکنش است. ای اساسی که در مواجهه انسان با اشیا و انسانهیکی از تفاوت .چرخه روابط نقش حیاتی دارد

دهند. این ویژگی شده نشان میبینیجان بودن و نداشتن اراده، به رفتار انسان واکنشی خنثی یا پیشطور کلی به دلیل بیاشیا به

ها به دلیل داشتن اراده و قدرت تعقل، تکراری باشد. در مقابل، انسانها بیشتر ثابت و شود که رفتار انسان نسبت به آناشیا باعث می

های دهند. به این ترتیب، برخورد انسان با اشیا از جنبههای متفاوت و متنوعی از خود نشان میهای یکسان واکنشدر برابر کنش

ا، فرد به حقیقت انسانی خود، یعنی اراده و آزادی، هها قرار دارد. در برخورد با انسانمتفاوتی نسبت به برخورد او با دیگر انسان

توان از دو دیدگاه متفاوت بررسی این مسئله را می .تری داردهای محدودتر و مشخصشود، اما در مواجهه با اشیا، انتخابتر مینزدیک

 :کرد

گیرد. در ای مورد توجه قرار میویژهطور ای برخوردار است و بهدر این دیدگاه، انسان از جایگاه ویژه  :دیدگاه سابجکتیوی .۱

ها ، انسان ممکن گیرد، مانند زنداننوعی در مقابل فشارهای بیرونی قرار میهای اجتماعی که انسان بهبسیاری از موقعیت

شود که های شدیدی میاست تا حد زیادی به یک شئ فروکاسته شود. در این شرایط، انسان دچار انفعال و محدودیت

 .یابداش کاهش میهای انسانیواکنشتوانایی 

ها، انسان ها وجود داشته است. در این دورههای اولیه و اسطورهویژه در تاریخ تمدناین رویکرد به دارگرایی )آنیمیسم(:جان .۲

مثال، کرد. برای عنوان موجودات دارای اراده و خواست تصور میها را بهبخشید و آنهای طبیعی روح میبه اشیا و پدیده

پنداشتند. این نگاه، دیدند و حتی آن را خدایگان میالعاده میعنوان موجودی با اراده و قدرت فوقها خورشید را بهانسان

ها جان و روح ها برای اشیا و پدیدهکه در بسیاری از ادیان ابتدایی و قدیم وجودداشت، به این مفهوم اشاره دارد که انسان

 .شدندقائل می



 

 

بخشی به اشیا، نشان از قدرت بخشیدند. این تمایل به جانبودن میهایی فراتر از شیها همواره به اشیا ابعاد و ویژگی، انساندر نتیجه

طور تخیل و توانایی انسان در دادن معنا به اشیا دارد. یکی از نمودهای این رویکرد در هنر و تئاتر عروسکی است، جایی که اشیا به

های های مختلف و در دورهشود. این مسئله همواره در فرهنگها نسبت داده میهای خاصی به آنرند و شخصیتگیای جان میویژه

سو درونی کند که از یکای معرفی میعنوان فضای دوگانهطور خاص مورد توجه بوده است. باشلار خانه را بهتاریخی مختلف به

« ناخویشتن»و « خویشتن»شود. این دوگانه شبیه به مفهوم یگران نمایش داده میصمیمی دارد و از سوی دیگر نمای بیرونی که به د

دهد. همچنین از نظر یونگ، ناخودآگاه فردی و جمعی تاثیر است که انسان از درون به آن نگریسته و در برابر جهان بیرونی قرار می

تنها یک مکان خانه نه .کندنه و اشیا داخل آن کمک میگیری هویت انسان دارد و این مفاهیم به درک انسان از خازیادی بر شکل

اند که به انسانیو تجربیات پیش« الگوهاکهن»فیزیکی بلکه مکانی برای کشف و بررسی هویت شخصی است. خانه و اشیا آن نمایانگر 

تری از هویت های عمیقند به لایهتواشوند. بنابراین، انسان از طریق تعامل با فضای خانه و اشیا آن میهای جدید منتقل مینسل

فردی و جمعی خود پی ببرد. این اشیا نمادهایی از گذشته، خاطرات و آرزوها هستند که پیوندهای احساسی و معنایی عمیقی با 

ها و شوند. این فضابه طور کلی، خانه و اشیا آن ابزارهایی برای خودشناسی و بروز هویت فردی محسوب می .کنندانسان برقرار می

تر با خود برقرار کند و به درک بهتری توانند به انسان کمک کنند تا ارتباطی عمیقاشیا با داشتن بار معنایی، تاریخی و فرهنگی می

های انسان و هویت او دهی به تجربهدهنده اهمیت فضا و اشیا در شکلاش دست یابد. این فرآیند نشاناز هویت فردی و اجتماعی

 .است

 ضمیرخودآگاه                                         

 ضمیرناخودآگاه                                                

 خویشتن                                                            

 

رک حقیقت وجودی خود و دنیای اطرافش استفاده اش، از نمادها برای دالگوهای تاریخیانسان به منظور فهم خود و دریافت کهن

شود. در سطحی دیگر، خانه نیز به عنوان کند. اولین نماد بیرونی خود انسان، تن اوست که به نوعی تجلی خویشتن محسوب میمی

ای انسان است، شود. خانه، به عنوان یک فضای خصوصی، نه تنها پناهگاهی برنمادی از خویشتن و دنیای داخلی انسان انتخاب می

از دیدگاه انسان  .(۱۱۴: ۱۳۸۲باشد )مارکوس: بلکه نماد و تصویری از جهان بیرونی و ارتباط انسان با گذشته بدوی و هویت خود می

شد و انسان در مرکز آن قرار داشت. با گذشت زمان و با تحولات در فرهنگ و اولیه، خانه به عنوان مرکز جهان در نظر گرفته می

های مدرن، رابطه انسان با خانه تغییر یافته است. به این معنا که انسان مدرن دیگر ارتباط معنوی و نمادین قدیمی را با خانه دیدگاه

شوند که بازتابی از احساسات و هویت فردی ساکنان ای طراحی میاز دست داده است. در این دوران، خانه و اشیای داخل آن به گونه

(. خانه و اشیای درون آن در ۱۱۴کنند )همان شناختی نیز پیدا میعلاوه بر کارکردهای کاربردی، جنبه زیبایی خانه باشد، و این اشیا

دهند. این اشیا وقتی در فضای خانه قرار اند و هیچکدام بدون دیگری معنا و کارکرد خود را از دست میواقع به یکدیگر وابسته

توانند فراتر از شیئیت خود کنند. در شرایط خاص، این اشیا میمعنای جدیدی پیدا می گیرند، به هویت و احساس خانه افزوده ومی

های خیالی یا دراماتیک جلوه کنند، به طوری که از دایره کاربردی ساده خارج شده و رفته و در ذهن انسان به عنوان نمادها و تجسم

  .شوندتری تبدیل میبه ابعاد معنایی و فرهنگی پیچیده

و  نمادهایی از خانهشوند، اما در فرآیند تخیل انسان، این اشیا به عنوان ابزارهای کاربردی شناخته میاشیا موجود در خانه، ابتدا به

طور تواند معنای عمیقی پیدا کند و بهیونگ، هر شیء می شوند. طبق نظریات مختلف، مانند دیدگاهتبدیل می خود خانهحتی 



 

 

یی از هویت و خاطرات فرد تبدیل شود. به این ترتیب، خانه در ذهن فرد نه تنها یک فضای فیزیکی بلکه جایی ناخودآگاه به نمادها

ها یا وسایل ویژه یادگاریگیرد و اشیا داخل آن نقش کلیدی دارند. این اشیا، بهاست که از طریق ارتباطات عاطفی و خاطرات شکل می

شوند خانه به مکانی برای بخشند و باعث میوندهای عاطفی، معنای جدیدی به خانه میعنوان نمادهایی از گذشته و پیشخصی، به

شود. اشیا در صحنه نمایش، حتی در جهان عروسکی، این رابطه از طریق تخیل به اشیا نیز منتقل می .درک هویت فردی تبدیل شود

ها تواند به اشیا زندگی ببخشد و آنخانه را ایفا کنند. تخیل می واسطه تخیل، نقشتوانند بهطور فیزیکی مشابه خانه نباشند، میاگر به

توانند معنای جدیدی پیدا کنند طور مشابه با خانه در دنیای واقعی، اشیا در تئاتر عروسکی میرا به نمادهایی از خانه تبدیل کند. به

ر نهایت، در جهان عروسکی نیز، مانند دنیای واقعی، د .ای نمادین بسازندو از طریق احساسات و ارتباطات عاطفی تماشاگران، خانه

ای در ذهن تماشاگر تبدیل واسطه تخیل و ارتباطات عاطفی، به خانهعنوان نمادهایی از خانه عمل کنند. این اشیا، بهتوانند بهاشیا می

وند عمیق انسان با خانه و اشیای آن، . با توجه به پیشوند و خانه نه تنها یک فضای فیزیکی بلکه یک تجربه ذهنی و عاطفی استمی

شود. تری برجسته میطور ویژهاین ارتباط نه تنها در چارچوب فیزیکی و معنایی خانه بلکه در لحظات تغییر و جابجایی زندگی نیز به

دن پیوندهای تواند انسان را با احساس فقدان مکان و از دست دایکی از این تغییرات اساسی، ترک خانه و مهاجرت است که می

شود و برای جبران این خلا، اشیای خانه مکانی و فقدان میرو کند. در چنین شرایطی، انسان دچار احساس بیعاطفی و معنایی روبه

هایی که یادآور خاطرات و روابط عاطفی گذشته ویژه آنکنند. اشیای خانه، بهشوند که جای خانه را برای او پر میبه ابزاری تبدیل می

عنوان نمادهایی از خانه عمل کرده و احساس تعلق و هویت را برای فرد توانند بهثباتی میتند، در این دوران پر از تغییر و بیهس

تر طور ملموسویژه در تئاتر عروسکی، نیز بههای فرهنگی و هنری، بهتنها در دنیای واقعی بلکه در عرصهبازسازی کنند. این روند، نه

توانند در مواجهه با فقدان شود. در این بخش، به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که چگونه اشیای خانه میده میتر دیو نمادین

برای نشان دادن تأثیر عمیق اشیا  .تواند در هنر و جهان عروسکی انعکاس یابدمکان، نقش خانه را برای انسان ایفا کنند و چگونه می

شود، لازم است به تجربه ترک خانه و مهاجرت نیز توجه کنیم؛ چرا که در این اسی مواجه میدر شرایطی که فرد با تغییرات اس

 .شودها نقش اشیا بیش از پیش برجسته و پیچیده میموقعیت

 ترک خانه

از نظر فیزیکی  سازد. این تغییرات نه تنهاعنوان یکی از تجربیات عمیق انسانی، فرد را با نوعی فقدان مواجه میترک خانه و مهاجرت به

دهند. با ترک خانه، انسان از مکانی آشنا و وابسته به هویت خود های معنوی و عاطفی نیز انسان را تحت تأثیر قرار میبلکه از جنبه

عنوان نمادهایی شود. در این شرایط، اشیای خانه بهمکانی و از دست دادن تعلقات میشود و در مقابل، دچار نوعی حس بیجدا می

عنوان ابزارهای کنند. این اشیا که در ابتدا بهای پیدا میگذشته و یادآور ارتباطات عاطفی با سرزمین و زندگی قبلی، اهمیت ویژه از

شوند. در فرآیند مهاجرت، اشیای خانه و هویت فرد می نمادهایی از خانهشدند، در این دوران تبدیل به ساده و کاربردی شناخته می

طور ناخودآگاه و از طریق قدرت تخیل انسان، ها بههای معنوی و تخیلی، جای خالی مکان را برای فرد پر کنند. آنلتتوانند با دلامی

های خاص خود، اشیای خانه، با ویژگی .عنوان نمادهایی از خانه در ذهن فرد عمل کنندتوانند بهکنند و میمعنای جدیدی پیدا می

خانگی قدیمی ممکن است توانند به فضای جدیدی از تعلق و هویت تبدیل شوند. برای مثال، یک تابلو یا یک وسیلهدر این فرایند می

اسطه تخیل فرد واش باشد. این شیء بهبرای فرد مهاجر نه تنها یک شیء فیزیکی، بلکه نمادی از خاطرات و پیوندهای عاطفی گذشته

شوند که شود که آن را از دست داده است. به همین ترتیب، این اشیا به ابزاری تبدیل میای نمادین در ذهن او تبدیل میبه خانه

های تغییر، بازتابی از هویت گذشته را حفظ کرده و او را در جستجوی مکان جدید و معانی نوین هدایت برای انسان در موقعیت

 .کنندمی



 

 

وسیله جان بهشود. در این هنر، اشیای بیتری نمایان میطور ویژهدنیای تئاتر عروسکی، این رابطه میان انسان، اشیا و خانه به در

های فیزیکی بلکه معانی عاطفی و فرهنگی خاصی را به تماشاگر منتقل شوند که نه تنها ویژگیهایی تبدیل میتخیل به عروسک

واسطه تخیل، مفهوم خانه را توانند نقشی مشابه خانه را ایفا کنند و با اعمال معنای جدیدی به، اشیا میکنند. در تئاتر عروسکیمی

شود. اشیای گیری دارند، برجسته میویژه در جهان عروسکی که اشیا قابلیت جاندر ذهن تماشاگر بازسازی کنند. این فرایند به

کنند و از طریق روابط معنایی و احساسی با گر خانه عمل میهای نمایشوسکعنوان عرمعمولی و روزمره، در تخیل عروسکی به

عنوان زمان با فرآیند مهاجرت و ترک خانه، اشیای خانه بهدر نهایت، هم .شوندای نمادین تبدیل میهای نمایش، به خانهشخصیت

ایگاه مشابهی را پیدا کنند. در این زمینه، اشیا نه تنها توانند در دنیای عروسکی نیز جکنند و میابزارهایی نمادین و خیالی عمل می

طور نمادین توانند بهکنند و میهایی با معنا و هویت جدید در تئاتر عروسکی ظهور میعنوان عروسککاربردی بلکه به یعنوان اشیابه

عنوان ابزاری برای پر کردن خلأ عاطفی تنها به نقش خانه را در ذهن تماشاگر ایفا کنند. به همین دلیل، اشیای خانه در این فرآیند نه

این تجربه انسانی و تأثیر عمیق  .کنند بلکه در هنر نمایش نیز قادرند به ابعادی جدید و دراماتیک دست یابنددر مهاجرت عمل می

ل تبیین است که به ما کمک قاب« روح پنهان اشیاء»آن بر پیوندهای عاطفی، با نظریات روانشناسی مانند دیدگاه کارل یونگ در باب 

روح »به مفهوم « هایشانسان و سمبل»کارل یونگ در کتاب  .کند معنای نمادین اشیا را در ناخودآگاه انسان بهتر درک کنیممی

 ها با ضمیر ناخودآگاه انسان اشاره کرده است. وی معتقد بود که هر شی، چه یک اثر هنری، وسیله خانگیاشیاء و رابطه آن« پنهان

توانند رود و معنای نمادین عمیقی دارد. این نمادها مییا عنصر طبیعی، دارای جوهری پنهان است که از ظاهر فیزیکی آن فراتر می

گیرند جان، جان میاشیای بی»های خلاقانه ظاهر شوند. یونگ معتقد است که ها و بیانپردازیدر ناخودآگاه انسان و در رویاها، خیال

های شلوار سپیدی که ای مانند دکمهها( بلکه شیها و گلآیند )مانند ستارگان، ماه، جنگلهایی که در شعر میتنها آن تپند. نهو می

یونگ در این کتاب « درخشند. هرچیزی یک روح پنهان دارد که بیشتر خاموش است تا گویا.درون گودال آبی درون خیابان می

ها کنند و آنها فرافکنی میگام مواجهه با اشیا، افکار و احساسات ناخودآگاه خود را بر آنها هنهمچنین اشاره کرده است که انسان

زنند. یونگ برای توضیح این مفهوم به آثار هنرمندان قرن بیستم مانند کاندینسکی و خوان میرو اشاره را با معانی نمادین پیوند می

های هنری خود از اشیا به عنوان بندیبینند و در ترکیبها میکاربردی آن هایکرده است. این هنرمندان اشیا را فراتر از ویژگی

های مادی و غیرشاعرانه خود هایی از حالتکنند. یونگ معتقد است که اشیا در چنین ترکیبنمادهایی معنوی و نمادین استفاده می

دین خود، قادرند مخاطب را به دنیای جدیدی از معنا و های نماکنند. این اشیا، با ویژگیهای جدیدی پیدا میشوند و نقشخارج می

. اشیاء توسط انسان تأکید کرده و آن را بررسی نموده است« روح پنهان»در نهایت، یونگ به اهمیت کشف  .ارتباطات هدایت کنند

کنند. این کشف نیاز به می های جدیدی پیداشوند و ویژگیای تبدیل میساده و کاربردی به اشیای اسطوره ، اشیایدر چنین موقعیت

. با توجه به اهمیت این ها را آشکار کندهای پنهان و معنوی آنهای تخیلی و فعال انسان دارد تا بتواند از ظاهر اشیا، جنبهتوانمندی

وهش را شکل شود که چارچوب مفهومی این پژنمادها و پیوندهای عمیق بین انسان و اشیا، چهار گزاره کلیدی درباره اشیا مطرح می

 .دهندمی

 :چهار گزاره در باب اشیا

 توانند باعث ایجاد تخیل زندگی در خود شوند.اشیا می .۱

 دهد.ای از تغییر است و یا چیزی را تغییر میهر شیء نشانه .۲

 دهند.ی گذشته، حال و آینده قرار میاشیا با ایجاد احساس ثبات و تعلق در انسان، او را در میانه .۳

 .واقعی، یک شیء رویایی نهفته استپشت هر شیء  .۴

گیری میزان باورپذیری وجود زندگی پردازد، در راستای اهمیت تخیل در شکلگزارۀ نخست به مسئله دوگانگی از منظر تیلیس می

انست. قید در انسان دتوان خواستی بیشناختی ایجاد تخیل زندگی را میتوان گفت که این خواست رواندر یک شئ است. در واقع می



 

 

شود ببخشد. فراتر از آن، این ای که جلوی چشمش سبز میتوان ادعا نمود، انسان آمادگی دارد تا توجهش را به هر شئبه نوعی می

شود که ادراک واقعی نابود شده و زندگی تخیلی جایگزین آن شود و در واقع خود شئ تبدیل به یک قیدی که با خواست باعث میبی

تواند ایجاد کند و یا خود دومین گزاره به تغییراتی که یک شئ می(. ۱۰۸: ۱۳۹۳شود )تیلیس: ن تخیل میمحرک برای برانگیخت

توان بار دیگر به خصوصیت کارکردی و غیرکارکردی اشیا اشاره نمود؛ چرا که جا میپردازد. در ایندهنده یک تغییر است مینشان

شوند و این خود نماینده تغییر و مندی اشیای قدیمی تبدیل میدرن به تاریخدانیم در طول زمان، خصوصیت کارکردی اشیای ممی

های اولیه است. کند و حد نهایی نفی کارکردگذار زمان است. اشیای قدیمی یا غیرمعمول کارش فقط دلالت است. ساختار را نفی می

خص در چارچوب نظام، دلالت بر زمان دارد. شیء است، شئ مزبور با کارکردی مش« تزئینی»شئ قدیمی نه غیرکارکردی و نه صرفا 

گیرد و هر قدر اصیل باشد باز به نوعی حالت جعلی قدیمی حال و هوای بافتن قالی را دارد هر قدر زیبا باشد خارج از مدار قرار می

نه است خود را اصیل جلوه دارد. شیء قدیمی در نظامی که مبنای آن به هیچ وجه اصالت نیست بلکه رابطه محاسبه شده و انتزاع نشا

پردازد و موجودیتی مانند نشانه دهد. بنابراین شیء قدیمی جایگاهی ویژه دارد تا جایی که شیء قدیمی به دفع زمان در محیط میمی

میان شئ و  سومین گزاره به ارتباط(. ۸۴: ۱۳۹۳گیرد )بودریار: ای نسبی با آنها قرار میدارد. فرقی با دیگر عناصر ندارد و در رابطه

دهند. گیری هویت انسان دارند و احساس تعلق و ثبات را به او میهویت انسان و وجه زمانی آن اشاره دارد. اشیا نقش مهمی در شکل

شوند. ای تبدیل میگر اسطورهجای کاربردهای اولیه خود، به یک دلالتشود که به مرور زمان بهبه اشیای قدیمی مربوط میاین رابطه 

دهند که پس از او نیز باقی خواهند ماند. اشیا از طریق گذر زمان حس مانایی بیشتری پیدا کرده و به انسان این احساس را میاین 

ای از آن فرد عمل کند و این احساس را عنوان نماد و نشانهتواند در قالب اشیای بازمانده از فردی که از دست رفته، بهاین رابطه می

در چهارمین گزاره، به جنبه رویایی (. ۷۰: ۱۳۹۶شود )عرب، همچنان موجود است و از گذشته به آینده منتقل میایجاد کند که شیء 

شود که تخیل انسان با آن همراه شود. بودریار و پنهانی شیء اشاره شده است که در ابتدا قابل مشاهده نیست و تنها زمانی آشکار می

طور موقت نادیده گرفته شود و با از دست دادن کاربرد اولیه آن، شیء به تواند به، واقعیت میبه این نکته اشاره دارد که در هر شیء

شود. به گفته او، هر شیء واقعی در پشت خود یک شیء رویایی دارد که تنها با تغییر در کاربرد آن دنیای ذهنی و تخیلی منتقل می

  (.۱۳۲: ۱۳۹۳شود )بودریار، نمایان می

ویژه در مهاجرت، یک نمونه ادبی کوتاه از نویسنده معاصر های انسانی، بهها در موقعیتبخشی آنتر نقش اشیا و جانبرای بررسی به

همانطور که د. تواند نقطه شروع مناسبی برای تحلیل دراماتیک اشیا در هنر نمایش باشایرانی انتخاب شده است که می-افغانستانی

شود. حال و از نگاه نگارنده، روایات کوتاه خت یک تئاتر در وهله نخست از یک روایت استفاده میآشکار است، به طور معمول، برای سا

تواند گستره ادبی و توانند سرچشمه غنی و مناسبی برای الهام گرفتن و بهره گرفتن در تئاتر تلقی شوند. چرا که این روند میمی

داستان شدن محتوای مورد استفاده در نمایش عروسکی کمک شایانی کند. تر معنایی جهان عروسکی را افزایش داده و به گسترده

به چاپ رسیده است. یک روایت چندبخشی با عنوان  ۱۴۰۲انتخاب شده برای این پژوهش در ضمیمه ادبی مجله طبل در سال 

است که پناهندگانی از فیلیپین، که با قلم عالیه عطایی، نویسنده معاصر به نگارش درآمده و روایگر اشیایی « مادرم درخت است»

اند. اشیایی کوچک که عنوان هر روایت را به دوش کشیده و سنگینی بار گینه، مراکش، افغانستان و ایران با خود به همراه آورده

ند و بار آوردهد تا نقش اشیایی که مهاجران با خود میبررسی این روایت مستند، امکان می آوارگی اشخاص را نیز بر عهده دارند.

ایرانی است که بیشتر -ی افغانستانیعالیه عطایی نویسنده .شان، در ساختار دراماتیک و نمادین تئاتر عروسکی بازخوانی شودعاطفی

ی جوایزی ی خود دارد و برندهرا در کارنامه« چشم سگ»و « کافورپوش»هایی مانند نویسد. او کتابی ادبیات مهاجرت میدر زمینه

در هرات افغانستان به دنیا آمد و در یکی از شهرهای مرزی  ۱۳۶۰این نویسنده خرداد ی مهرگان ادب نیز شده است. همانند جایز

خوان داشت که فرزندانش را از کودکی با آثار ابوالقاسم فردوسی، سعدی شیرازی و محمود ایران و افغانستان بزرگ شد. پدری کتاب

بیرجند درس خواند و برای تحصیل در دانشگاه به تهران آمد. در دانشگاه هنرهای زیبا تهران،  او در شهرستان آبادی آشنا کرد.دولت

او تاکنون جوایز ادبی بسیاری را از آن خود  به انتشار رساند. ۱۳۹۱ی ادبیات نمایشی تحصیل کرد و اولین کتابش را در سال در رشته



 

 

ای اصالتاً اش جومپا لاهیری است؛ نویسندهی مورد علاقهیسد و نویسندهنوهایش همیشه از مهاجرت میکرده است. او در داستان

کافورپوش، توان به از آثار عالیه عطایی میکند. ی مهاجرت را بسیار پررنگ در آثارش بررسی میهندی که مانند خودش، مسئله

اشاره نمود. او علاوه بر انتشار رمان و  شود هابیل قابیل را کشته باشد؟ و کورسرخی که روایتی از جنگ استچشم سگ، مگر می

هایی مانند داستان همشهری، ناداستان، تجربه و سان به کند. آثار او همچنین در مجلهداستان کوتاه با نشریات ادبی نیز همکاری می

شده است. در این پژوهش های ایشان به انگلیسی نیز ترجمه شده و در نشریات انگلیسی زبان منتشر انتشار رسیده و برخی از داستان

های مستند این نویسنده که در ضمیمه ادبی مجله طبل به چاپ رسیده است مورد بررسی قرار گرفته است؛ چرا که یکی از روایت

تواند چارچوبی مناسب برای ایجاد نقطه نظری نوین در باب ادبیات محتوای این روایات کوتاه با دغدغه نگارنده مطابقت داشته و می

جرت، اشیای بازمانده و استفاده از نحوه دراماتیک شدن آن در تئاتر باشد. داستان دارای پنج روایت گوناگون است که به وسیله مها

در این پژوهش تنها به یک روایت پرداخته خواهد  کهها انجام شده است ها و مصاحبه با آنبرخورد تصادفی نویسنده اثر با شخصیت

تر مورد نیاز است. با این وجود، با بررسی یک روایت و وسیع امل هر پنج روایت مستند پژوهشی کاملشد. چرا که برای بررسی ک

داستان دارای پنج روایت گوناگون است که به  بررسی باقی روایات نیز دست یافت.نحوه  اطلاعات کافی جهت توان بهبدین شکل می

ها انجام شده است. پیش و پس از هر روایت، روایت و تفسیری از ها و مصاحبه با آنوسیله برخورد تصادفی نویسنده اثر با شخصیت

ت کلی، ذهن شود.( شده است که در طی خواندن روایسان که به پرواز گروهی شناخته میای گنجشکشرح زندگی سارها )پرنده

شود که نقش اصلی داستان را بر ایی خاص توسط اشخاص معرفی میای مشترک قلاب کند. در هر روایت نیز شئمخاطب را به نقطه

ها یک شیء ساده و شخصی های کوتاهی که در آنحال نگارنده سعی دارد یکی از روایتعهده دارد و موضوع این پژوهش نیز است. 

نحوه دراماتیک شدن  هایی متفاوت در آنو خاص بدل گشته است را مورد مطالعه قرار داده و با یافتن نشانهای به یک شیء اسطوره

دهنده است که اشیا را بررسی نماید و سپس خاطره، شخصیت و احساس پشت هر اشیا را توضیح دهد. این روند از این منظر یاری

ت یافته و همچنین دریافت که یک شیء چگونه با قرار گرفتن در موقعیتی خاص توان در نهایت به درکی جدید از این روایات دسمی

توان دریافت که هر های دراماتیک بودن در اشیا، میتواند یک شیء قدرتمند و دراماتیک تلقی شود. با یافتن نشانهمانند مهاجرت می

ای خاص از زندگی هستند. اما نگارنده سعی دارد نشان رهیک از این اشیا در داستان خاص خود، در وهله اول نماد یک شخص و یا دو

توانند به دلیل قرار گرفتن در موقعیت مهاجرت یادآور چیزی دهد که اشیا با وجود نماد و یادآور شخصی خاص بودن، در واقع می

از منظر مکان آشنا بوده و این تر به نام خانه و یا یک مکان خاص باشند. چرا که در مهاجرت انسان دچار فقدان احساس تعلق عمیق

بدل شده و با آشکار ساختن مانند خانه برای انسان مهاجر تواند باعث شود یک شیء ساده شخصی، به نمادی بزرگ مسئله می

 کند باشد.محتویات ناهشیار انسان به کمک تخیل برای فرد یادآور مکانی که بدان احساس تعلق خاطر می

 روایت مستند: چتر

است؛ روایتی از « چتر»شده در ضمیمه ادبی مجله طبل، مستندی کوتاه با عنوان های کوتاه چاپوایت از مجموعه روایتنخستین ر

ساله که از کشور خود فرار کرده و به کنند. مادر و دو دختر پانزده و دهیک خانواده سه نفره فیلیپینی که در حومه پاریس زندگی می

، پدر خانواده نه تنها حضور ندارد بلکه علت اصلی فرار مادر و دخترانش از سرزمین خود نیز به دلیل اند. در این روایتپاریس آمده

ها از تر را به یک مرد آلمانی بفروشد، و همین اقدام باعث فرار آنگوید که پدر قصد داشت دختر بزرگرفتار پدر است. مادر می

اند، یک چتر است. ای که با خود بردهاند و تنها شئاگهانی از خانه خود گریختهکشورشان شده است. در اینجا، این سه نفر به طور ن

در این روایت، چتر تنها یک شئ  .شوداین چتر در داستان نقش محوری دارد و از نظر عاطفی و معنایی به یک نماد تبدیل می

ای است که آنها به رفته است. چتر در واقع، نماد خانهای است که برای این دختران از دست کاربردی نیست، بلکه یادآور پدر و خانه

اند. این شئ نه تنها برای دختران یادآور پدر است، بلکه به شکلی نمادین در طول داستان به یک دلیل مهاجرت از آن جدا شده

املان احساسات، خاطرات و توانند فراتر از کارکرد فیزیکی خود به حدهد چگونه اشیا میاین نمونه نشان می پردازد.شخصیت می



 

 

تخیل انسان، در اینجا چتر را از یک شئ  .هایی با بار معنایی تبدیل شوندنمادهای خانه تبدیل شده و در جهان عروسکی به شخصیت

ر این دانند. داند و آن را متعلق به خود میکند، جایی که هر دو دختر به آن وابستهکارکردی به یک شئ رویایی و نمادین تبدیل می

ای که دیگر وجود ندارد تبدیل شان و نمادی از خانهای برای پیوند این دو دختر با خاطرات گذشتهنقطه از روایت، چتر به وسیله

گوید که این قدرت تنها با شخصی که آن شئ را به یاد دارد کند و مییاد می« قدرت شئ بازمانده»نویسنده در داستان از  .شودمی

اشیا «. روح پنهان اشیا»گردد: کند. این عبارت دقیقاً به یکی از مفاهیم اصلی که در تحقیق به آن اشاره شده، برمیمیارتباط برقرار 

کنند. های کاربردی در زندگی روزمره، بلکه به عنوان حاملان احساسات، خاطرات و معناهای عاطفی عمل مینه فقط به عنوان ابژه

شود. این شئ اکنون تبدیل به یک عنصر عاطفی و نمادین تر از یک وسیله کاربردی تبدیل میدر این داستان، چتر به چیزی فرا

تبدیل شود. در واقع، چتر —خانه—شود که توانسته از کارکرد اولیه خود )محافظت در برابر باران( فراتر رود و به نماد یک مکانمی

در این داستان، تخیل انسانی  .کندق به خانه را برای این دختران نمایان مینه تنها نماد پدر است، بلکه به شکلی ناآگاهانه خانه و تعل

شود، به گذارد. چتر، همانطور که از یک شئ ساده به یک عنصر روحانی تبدیل میبخشی به اشیا اثر میطور مستقیم در عمل جانبه

شود. این چتر، شان و احساس تعلق به خانه تبدیل میهای برای پیوند آنها با گذشتشود و به وسیلهبخشی از هویت دختران بدل می

های طور که در تحلیلشود. همانرود، اکنون به نمادی از خانه تبدیل میاش در برابر باران فراتر میطور موقت از کارکرد اولیهکه به

این چتر به نمادی از خانه و پدر بدل  تواند فراتر از کاربرد اصلی خود، معنا و شخصیت پیدا کند.قبلی نیز مطرح شد، هر شئ می

 .شودترین ابزارهای تخیلی در این داستان تبدیل میگیرد و به همین دلیل به یکی از مهمشود که در ذهن این دختران شکل میمی

خاطرات گذشته، به ی فیزیکی از دست رفته است، بلکه با ایجاد ارتباطی عاطفی و یادآوری چتر در این روایت نه فقط نماد یک خانه

شان وجود دارد. این امر دقیقا همان فرآیند بازسازی مکان دهد که خانه همچنان در ذهنشان و در تخیلدختران این احساس را می

بخشی به اشیا مطرح شده است. چتر در واقع به عنوان چیزی که احساس تعلق و ثبات را در درون است که در نظریات مربوط به جان

کند. در اینجا، چتر نه فقط به منزله یک زمان در گذشته، حال و آینده زندگی میطور همکند، در ذهن آنها بهان ایجاد میاین دختر

ای است که حالا تنها گر گذشتهکند که به نوعی دلالتی نمادی از یک مکان، یک پدر، و یک خانه عمل میشیء است، بلکه به مثابه

های یک شئ را داراست که در آن واقعیت و طور کامل این ویژگیدر نهایت، چتر به .باقی مانده است در یادها و احساسات دختران

ای ساده و کاربردی بود، اما با گذر زمان و تخیل دختران، شود. چتر در ابتدا وسیلهطور مداوم بازسازی میتخیل در هم آمیخته و به

اند ز یک شیء کهنه به یک نماد رویایی تبدیل شده که هر دو دختر به آن وابستهتبدیل به یک شئ معنوی و نمادین شد. این چتر ا

بخشی به اشیاء بسیار مشابه است؛ اشیا کنند. در دنیای عروسکی، این فرآیند جانو از طریق آن ارتباطی با خانه و پدر خود برقرار می

های عروسکی نقشی دین و عاطفی تبدیل شوند که در دنیای نمایشهایی نماتوانند از کارکرد اولیه خود فراتر رفته و به شخصیتمی

توانند از بعد کاربردی خود فراتر رفته و به نمادی از مکان و دهند که چگونه اشیاء میها نشان میاین تحلیل .کنندحیاتی ایفا می

های نمایشی شیا قادرند نه تنها به شخصیتشود، اخانه تبدیل شوند. در این دنیای عروسکی، همانطور که در داستان چتر دیده می

بدل شوند بلکه در قالب نمادهایی از خانه، مکان و هویت، به ابزاری برای انتقال احساسات و خاطرات تبدیل گردند. در این فضا، تخیل 

تواند ی نمایش عروسکی میای با قدرت معنایی غنی و پر از تاریخ و هویت تبدیل کند که در دنیاتواند هر شئ را به ابژهانسان می

توان مشاهده کرد که اشیا نه تنها در زندگی واقعی بدین ترتیب، می .ابعاد جدیدی از مفهوم خانه و مهاجرت را به تماشاگر منتقل کند

 های مهاجرت را دارند.بلکه در نمایش عروسکی نیز توانایی تبدیل شدن به ابزاری برای بیان احساس تعلق، هویت و تجربه

 گیریتیجهن

توانند به دهد که چگونه اشیا در هر دو حوزه میبا توجه به ارتباط متقابل میان ادبیات روایی و تئاتر عروسکی، این پژوهش نشان می

های مهاجرت، اشیا فراتر از ابزارهای صرفاً کاربردی، به های انسانی تبدیل شوند. در موقعیتنمادهای قدرتمندی برای بازنمایی تجربه

انگیزی خود، در غیاب مکان واقعی خانه، احساس تعلق، ها با بار عاطفی و خاطرهشوند؛ آنمادهایی از خانه، هویت و گذشته بدل مین



 

 

توانند مشاهده شد، اشیایی مانند چتر می« چتر»گونه که در داستان کنند. همانثبات و استمرار هویت را برای فرد مهاجر حفظ می

رفته تبدیل شوند؛ نمادی که پلی میان گذشته و حال برقرار دایی خود رفته و به نمادی از فرد یا مکانی از دستفراتر از کارکرد ابت

 .نمایدهای خود را حفظ میی احساسی فرد با ریشهکند و رابطهمی

ارگذاری عاطفی، به بخشی و بآیند، بلکه از طریق جانتنها به حرکت درمیاز سوی دیگر، در دنیای تئاتر عروسکی، اشیا نه

ای از توانایی بخشی تنها به معنای تحرک فیزیکی نیست، بلکه نشانهشوند. این جانهای انسانی تبدیل میهایی با ویژگیشخصیت

جان به حاملان معنا، احساس و روایت است. اشیایی که در این بستر نمایشی نقشی فعال در تئاتر عروسکی در تبدیل اشیای بی

ی رابطه .یابندهایی مانند مهاجرت، جدایی یا دلتنگی، معنایی دوچندان میکنند و به ویژه در زمینههای انسانی ایفا میجربهبازنمایی ت

ها و اشیا بستری معنایی ها، روایتبخشی به شخصیتای دارد؛ ادبیات با عمقمتقابل ادبیات روایی و تئاتر عروسکی نیز اهمیت ویژه

پذیری خود، بخشی و تجربهتواند جان بگیرد. در مقابل، تئاتر عروسکی با قدرت تجسمآن جهان عروسکی می آورد که درفراهم می

ای برای خلق های تازهکند. این تعامل دوسویه، افقمفاهیم و احساسات موجود در ادبیات را به شکل بصری و ملموس بازآفرینی می

 .دهداختیار هنرمندان قرار می تر و مؤثرتر درتر، پیچیدههایی انسانیروایت

ای از هایی نمادین، حامل خاطرات و تجسم خانهتوانند به شخصیتدر مجموع، این پژوهش نشان داد که اشیا در روایت و تئاتر می

را فراهم های عمیق انسانی سازند و امکان بازنمایی تجربهگیرند، معنا میها در جهان عروسکی معنا میرفته تبدیل شوند. آندست

ای نو به سوی فهم بهتر وضعیت انسان معاصر در جهانی پر از جابجایی، دلتنگی و تلاش برای حفظ آورند. این ظرفیت، دریچهمی

 .گشایدها میپیوند با ریشه

 نمایشیی کیفیت رابطه شیء و انسان در فرآیند تبدیل شیء به عروسکمولفه -نمودار
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شود. این دهد و در نهایت به عروسک نمایشی تبدیل میدر این فرآیند تبدیل، شیء ابتدا به یک شخصیت نمایشی تغییر شکل می

دگرگونی، نه تنها به معنای بازنمایی یک شیء در قالبی هنری است، بلکه به نوعی به گسترش معنای عروسک در بستر جدیدی اشاره 

تری چون هویت، تنها به عنوان یک وسیله نمایشی، بلکه به عنوان نماد و بیانگر مفاهیم پیچیده دارد. در این فرآیند، عروسک نه

تری از شود. این تغییر معنایی از عروسک به عنوان یک شخصیت نمایشی به درک عمیقهای جمعی، مطرح میاسطوره و خاطره

ها نه تنها در نقش بازیگران یک شود که در آن عروسکبدیل میهای خاص خود، به فضایی تانجامد. خانه، با ویژگیمفهوم خانه می

سان، خانه به مثابه گیرند. بدینها قرار میهای انسانی، در ارتباطی عاطفی و ذهنی با انساننمایش، بلکه به عنوان موجودات با ویژگی

جایی که این تغییرات نه تنها شکلی کند، بستری معنوی و احساسی، نقش محوری در فرآیند گسترش معنایی عروسک ایفا می

 کندظاهری، بلکه بار معنایی عمیقی پیدا می

 

 منابع

 .)ترجمه و تألیف جواد ذوالفقاری(. موسسه فرهنگی هنری نوروز هنر هنر عروسکی(. ۱۳۸۱برد، بیل ) -

 .)ترجمه پیروز ایزدی(. نشر ثالث نظام اشیا(. ۱۳۹۳بودریار، ژان ) -

شده های شولتز در مفهوم سکونت. پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی. بازیابینقدی بر دیدگاه(. ۱۳۸۵پورسلیمان، زهرا ) -

htاز  t p://www.nazar .ac .i r 

 .پور تبریزی(. نشر قطره)ترجمه پوپک عظیم شناسی عروسکزیبایی(. ۱۳۹۳تیلیس، استیو ) -

 اندتخیل فعال: راهی معتبر که بزرگان دنیا و سایر مردم مسائل خود را از آن طریق حل کرده(. ۱۳۹۸کس )الجانسون، رابرت -

 .)ترجمه نیلوفر نواری(. انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی

 .انتشارات دانشگاه تهران .نامه دهخدالغت(. ۱۳۷۱اکبر )دهخدا، علی -

های روح پنهان اشیاء و درگذشتگان به عروسک بر اساس تئوری بررسی تبدیل اشیاء جامانده از(. ۱۳۹۶عرب، شیما ) -

نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا، گروه آموزشی هنرهای های شخصیتی یونگ ]پایانسنخ

 .[نمایشی

زاده(. )ترجمه مهدی نصرالله چیز درباره خانه به انضمام جستاری در باب دوگانه منزل و خانههمه. (۱۴۰۰آلن )فاکس، مایکل -

 .نشر بیدگل

 .۱۳۸۲، بهار (فصلنامه فرهنگستان هنر )خیال .»خانه نماد خویشتن(. »۱۳۸۲کوپرمارکوس، کلر ) -

 .)ترجمه شیوا مسعودی، ویراستاری مارک لونسون(. انتشارات تئاتر زبان عروسک  .(۱۳۸۷کومینز، لورنس ) -

 .)ترجمه محمود سلطانیه، چاپ دهم(. انتشارات جامی هایشانسان و سمبل(. ۱۳۹۵گوستاو )یونگ، کارل -

شخصیت 

 انسانی

  تخیل فعال

 مکان

 )خانه(

http://www.nazar.ac.ir/


 

 

)ترجمه محمدعلی امیری، چاپ هفتم(. انتشارات علمی و  شناسی ضمیر ناخودآگاهروان(. ۱۳۹۵گوستاو )یونگ، کارل -

 .فرهنگی

 

 Bachelard, G. (1996). The poetics of space. Beacon Press. 

 Gibson, M. (2009). Objects of the dead. Psychotherapy in Australia, Griffith University, 

Queensland, Australia. 

 Heathcote, E. (2012). The meaning of home. Quatro Publishing Group. 

https://ebookcentral.proquest.com 

 Safran, W. (1991). Diasporas in modern societies: Myths of homeland and return. 

Journal of Modern Societies, 1(1), 83–99 

Abstract 
Migration, as a complex and multifaceted human experience, extends far beyond the mere act of 

physically relocating from one place to another. It profoundly reshapes fundamental concepts such 

as identity, home, and belonging, introducing significant psychological, emotional, and social 

dimensions to human life. For migrants, the notion of home is no longer confined to a physical 

location; instead, it evolves into a powerful symbol of stability, emotional memory, cultural 

continuity, and personal connection. The experience of losing or being displaced from one’s home 

often generates a deep sense of absence, disorientation, nostalgia, and longing, affecting both 

individual identity and collective belonging. This study examines the role of objects from 

migrants’ past lives—ranging from everyday belongings and keepsakes to personal artifacts—in 

mentally reconstructing the concept of home. Such objects serve as carriers of memory and 

identity, sustaining connections with lost or distant places and allowing migrants to preserve a 

sense of psychological continuity during periods of change and displacement.Moreover, this 

research investigates the artistic transformation of these objects into dramatic characters within the 

medium of puppet theatre. Puppet theatre, as a performative and symbolic art form, offers a unique 

platform for expressing complex human experiences, including displacement, memory, and 

identity formation. The study addresses three primary questions: first, how do commonplace 

objects evolve into potent symbols of home and personal identity throughout the migratory 

process? Second, in what ways can these objects be creatively transformed into vivid, dynamic, 

and emotionally resonant characters within puppet theatre? Third, how can narrative literature act 

as a bridge that connects the lived experiences of migrants with the imaginative, performative 

world of puppetry, enabling audiences to engage with both symbolic and emotional dimensions of 

migration?Drawing on the theoretical frameworks of the “hidden soul of objects” and Carl Gustav 

Jung’s concept of “active imagination,” this study employs a qualitative-analytical methodology 

to examine the documentary narrative The Umbrella, authored by Aliyeh Ataei. This narrative 

provides a compelling case study for understanding the symbolic and emotional significance of 

objects in the lives of displaced individuals. The findings reveal that objects often transcend their 

physical and utilitarian functions, becoming symbolic vessels that embody notions of home, 

identity, memory, and connection to a lost or distant past. In the context of puppet theatre, these 

objects gain renewed life through animation, theatrical representation, and embodied performance. 

They are not merely moved on stage; they are imbued with layers of meaning, evoking empathy, 

reflection, and identification among audiences. 



 

 

Ultimately, this research demonstrates that puppet theatre offers a powerful and unique medium 

for conveying the intricate emotions, psychological realities, and social experiences associated 

with migration. By transforming objects into dramatic agents, artists can explore and communicate 

the migrant’s experiences of home, loss, and identity in innovative ways. This approach opens new 

avenues for creative representation, intercultural dialogue, and emotional engagement, 

emphasizing the potential of meaningful objects to bridge personal memory and performative 

storytelling. Overall, the study highlights how integrating material culture, narrative literature, and 

puppetry can create rich artistic experiences that resonate with both creators and audiences, 

offering deeper insights into the symbolic and affective dimensions of migration. 

Keywords: Home, Objects, Puppet Performance, Migration, Hidden Soul of Objects 

 


